اح ال وارم 
97 لا کصاہر 
لد دم 


بت .وا سای و لک پابان سا لٹ 


الف 


ج(علاددوظے لس ضصصا:110) نہ٣‏ ۲۱۶۲ 


فھرستنویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمھوری اسلامی ایران 
سپھں محمدتقی بن محمدعلی ۱۲۱۶ ۔ ۱۲۹۷ ق۔ 
ناسخالتواریخ: زندگانی پیامبر / تألیف محمدتقی لسانالملک سپھر؛ بە اھتمام 
جمشید کیانفر. ۔ تھران: اساطیں ۱۳۸۰ 
۵ . (انتشارات اساطیر ۱٣۳۲ء‏ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵) 

(ے. )٢‏ 964-331-112-0 15871 (دورہ) 964-331-788-0 5878ا 

فھرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. 
مندرجات: ج۔ ٢۔‏ از سال اول تا پایان سال ششم ھجرت 
.١‏ محمد (ص)ء پیامبر اسلام ۵۳ قبل از ھجرت ۔ ١١‏ ق۔ ۔ ۔ سرگذشتنامہہ الف. 
کیان‌ف جمشید ۱۳۳١‏ ۔ ؛ مصحم۔ ب۔ عنوان, ج. عنوان: زندگانی پیامبر. 
٢ن‏ ٢س‏ /8۲۲۲/۹ ۳ٰ۱ە+)ء)۲ 
۳۸۰ 
کتابخانه ملی ایران 


۹۴--۸۰م 


- 2 


ناسخالتوارہ یخ: زندگانی پیامبں جلد دوّم 

تالیف: محمدتقی لسانالملک سپھر 

بە اھتمام: جمشید کیانفر 

چاپ اول: ۱۳۸۰ 

چابپ دوم ۰۵۳۵۰ 

حروف چینی: مسعود 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراز: ٢٠٦٢٢نسخه‏ 

شابک: ۹۶۴-۳۳۱-١١-٠‏ دورہ: ۱-۷۸۸-۰ ۳۳٣۳۔۶۴‏ 
حق چاپ محفوظ است 


ادرس: میدان فردوسی اول ایرانشھں ساختمان پا 
تلفن: ۸۸۲۱۴۷۳ 


:]23221 


ج(علاددوظے لس ضصصا:110) نہ٣‏ ۲۱۶۲ 


۶,۳۴ ناسخ‌التواریخ 


بست و بلند خطائی در فعل او راہ نکند کە تجدید رای لازم افتد و مانعی او را از 
مراد خود دفع ندھد کە کار بە دیگر وقت اندازد. ھان ای جماعت بھود آیا سقیم' 
صحیح نشود یا تندرست رنجور نگردد آیا زندہ نکند و نمی راند و زمستان از پس 
تابستان نیارد؟ مگر در این امور خدا را بدائی افتد؟ گفتند: در این افعال بہدائی 
نیست. فرمود: تحویل قبله نیزازاین گونه است. و خداوند درھر زمان برحسب حال 
بندگان حکمی فرماید و عرکه اطاعت گند پاداش نیکو یابدو این آیت مہارک ہدین 
فرود شد: : و للِ الَشْرِی وَالَفِبُ فَأَيْ) را فقڑ وَجدللہ الف واِع عَلم "آنگاہ پیغمبر 
فرمود: ای بندگان خدای! شما چون بیمارانید و خداوند طبیب شماست و بیمار را 
هر روز آنچه دربایست افتد طبیب فرمان کند. 

معالقصه چون قبله بگشٹ: رسول خدای بە مسجد قبا آمد و قبله آن را بە سوی 
مکە راست کرد و بئیان آن را به دست خویش نھاد و هر روز شنبه گاھی پیادہ و وقتی 
سوارہ بدانجا شد و نما زگزاشت. و در فضیلت آن مسجد فرمود: هر کە وضوی کامل 
یس ود رای ا ا ا 

فال ول اللہ ول مَؿ آ تیٰ مَشٌجدی: اسر رس ات و 
کان عَلَيِْالسّلامُ اتی قيْصَلَی فیه بأَذانِ و قامَة وَ مُسْتَحَبٌ اِتَيان المَساجدِ بالْمٌَدينَة 
تشجدِ قُباء فَاله الْمَشجِد الّذی اُءُ تس عَلَی التْقُویٰ مِن أُول تو 


کر رتو یا وف ار رو و داروا ون 
(ہ: )٠‏ سال شمسی بعد از ھبوط آدم لئ بودہ از آن زمان تا اول ماہ رجب سال 
١۔‏ سقیم: بیمار ت0 


.۲٢‏ بقرہ ۱۱۵: خاور و باختر از آن خداست: به هر طرف رو کنید رو بهە سوی خدا دارید کە او 
کشاہشگری داثقاسث 


ہس غئ]٭_- 


(ئلدەقاے اي ما9ا19) 


وقایع سال دوم عحرت ۶۸۵ 


دویم ھجرت: نە (۹) سال ودہ (۱۰) روز قمری باشد. و زفاف آن حضرت نیز دراین 
ماہ بود. 

و شیخ مفید و ابن طاوس و جمعی دیگر از علماء تزویج آن حضرت را شب 
پنجشنبه بیست و یکم محرم سال سیم ھجرت نوشتەاند. و ممچنین بعضی بعد از 
غزوۂ بدر چند روز از شوال گذشتہ؛ بعد از وفات رقیه. و بعضی سەشنبه ششم 
ذیحجه و بعضی خطبه' آن حضرت را در رمضان و زفاف را در ذیحجه سال دویم 
گفتەاند. و بعضی زفاف آن حضرت را در ماہ صفر یک سال بعد از ھجرت نوشتەاند 
وگروھی از مورخین اھل سنّت: برآن رفتەاندکه فاطمه در ھنگام زفاف مجدہ ساله 
بود و این اختلاف از ان برخاسته کهە اگر زفاف آن حضرت در نە سالگی بودہہ لازم 
آید که حضرت امام حسن ط لا را در دہ )٠١(‏ سالگی آوردہ باشد. و این از عادت 
زنان بعید است؛ جز اینکە گوئیم: از پیغمبرزادگانء خاصه آن حضرت عجب نباشد ۔ 
والل اعلم ۔ 

معالقصه بە اتفاق علمای سنّی و شیعه نخستین ابوبکر بود که روزی در حضرت 
پیغمبر کل حاضر شدہ: فاطمه علبھاالسّلام را از بھر خود خواستاری نمود, پیغمبر 
فرمود: در تزویج فاطمه بە حکم وحی خداوند کار خحواھم کرد. ابوبکر خاموش شدہ 
و بە نزدیک عمر بن‌الخطاب آمد و این قصّه را مکشوف داشت. عمر گفت: ای 
ابوبکر! دانسته باش که پیغمبر خطبه تو را رد کردہ و فاطمه را با تو نگذارد. 

روزی چند بر این بگڈشت. ابوبکر با عمر گفت: نیکوست که تو فاطمه را از بھر 
خود خواستاری کئی: باشد که تو را اجابت فرماید۔ عمر نیز از این سخن آرزومند 
شدہ و بە خدمت پیغمبر امد و عرض حاجت خویش کرد و ھمان جواب شنید که 
ابویکر شنیدہ بود. لآاجرم باز شدہ بە نزد ابوبکر آمد و صورت حال بنمود. 

ابوبکر گفت: تو نیز بجای خویش باش که فاطمه را با تو نگذارند و بە اتفاق 
خاصه و عامه بیشتر از اشراف قریش در طلب تزویج فاطمه تصمیم عزم دادند ودر 
حضرت رسول خدای عرض حاجت کردند. و پیغمبر بدانگونە روی مبارک از ایشان 
برمی تافت که گمان می بردند کە ان حضرت را غضب آمد یا آثار وحی بدو ظاھر 
شود و می فرمود: تزویح فاطمه بە حکم خدای صورت بندد. 


.١‏ خطبه: خواستگاری 


۲۱۶۲ ٣7 جنمعطل‎ 


ج(علادحوقظے لس ضہصصا:ت118) :نموعصطل ہ٣‏ ۲۱۶۲ 


وقاہم سال دوم محرت ۱ ۶۸۷ 


کە فلّت مال مرا از وصول بە آمال' مانع است. 
ابوبکر عرض کرد: یا ابالحسن سخن بدینگونه مفرمای کە دنیا و آنچه در 
دنیاست در نزد خدا و رسول ھباء منثٹور' است. 


[خواستگاری علی ‏ جا 
از حضرت فاطمه بنت پیامیر] 


پس علی ظا ازکشیدن آب باز ایستاد و شتر خویش را بە خانه آورد و بہبست و 


نعلین خویش بہوشید و بە قَرِ خانه رسول خدای آمد و در یکرنت۔ مئاد 


مرد است کە دوست می دارد او را خدای و رسولش. گفت: بًبی اذ كت اتی کیست 
که قَل ا ائکہ اورا دیدار کرت باقی ذرحی او چاین سان کی؟ ققال: یا ام 
سَلَعَةَ فُھٰذا رَجُلَ لیت بِالْحَرِفِ "و لا بالَقِ ٭ھٰذا اُخی و ا عَمّی وَأحَٗ الْخْلَ 


علیک به پای بردہ در پیش روی پیغمبر بنشست و سر به زیر انداخته؛ بدان گونە بر 

زمین می نگریست کە معلوم بود او را حاجتی است و شرم از اظھار ان ابا" دارد. 
رسول خدا فرمود: 0 9 و0 

۶ ٠ هو‎ 7 

کرد: باہی انت وَ امّی رر سر ساس مس اف ات 


١‏ وصول بە آمال: رسیدن بە آرزوھا و مراد خواستگاری از حضرت زھرا علیھاالسلام است 
٢‏ ھباء منثور: ذرەھای پراکندۂ در هواءکنایه از پستی و عدم ارزش است. 

٣‏ حرق: مردی که از ضعف بدن: گام نزدیک یکدیگر بگذارد. 

۴۔ نزی: بە معنی خفیف و سست آست. ۵ اباء: امتتاع و سرپیچی 

۶. اسعاف: برآوردہ و مقبول است. ۷ صبی: کودکی 


تتےس۳۱0"- 


ج(عاددوظاے لس ضصصا:ت110) منسعطہ ٣‏ ۲۱۶۲ 


,۶۸۸ ناسخالتواریخغ 


فاطمه بنت اسد مأخوذ داشتی؛ و بە غذای خود غذا دادی, و بە ادب خود مؤدب 
فرمودی' تو از بھر من آز ابوطالب و فاطمه بھتر بودی و خدای مرابه سوی تو 
ھدایت کرد تا از حیرتی کە آباء؟ و اعمام "من گرفتار بودند رستگار شدم؛ و اینک 
تو ذخیرۂ دنیا و آخرت منی. لاجرم دوست دارم چنانکە خداوند بازوی مرا بە تو 
محکم کرد از برای من بیتی و زوجەای باشد. اینک به رغبت تمام بە حضرت تو 
شتافتەام باشد کە فاطمه دختر خود را ہا من تزویج فرمائی. 

چون علی للا سخن بە پای برد روی مبارک رسول خدای از شادی و فرح 
درخشان شدہ و خندان خندان فرمود: یا ابالحسن آیا چیزی در دست داری کەه 
فاطمه را بدان کابین بندی؟' عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد بر ھرچه من 
دارایم تو دانائی. مرا از حطام٭ دنیوی یک زرہ و یک شمشیر و یک شتر است. 
پیغمبر فرمود: یا علی ترا از شمشیر چارہ نباشد تا در راہ خدا جھاد کئی و نیز 
بی شتر نتوانی بود چه در حضراز بھر ترویه نخل "و اھل ودر سفراز بھر حمل رحل۲ 
دربایست*توست: پس فاطمه را بدان زرہ با تو تزویج کنم واز تو بدان راضی شوم. 
شادباش یا ابالحسن. پس علی ل عرض کرد: تُعَمْ فَداکَ أبی وَ ام بَشَرنَنى؛ فَإِلُکَ 
مل مَيِمُونَ النَببّةِ مُبارزک الطّایر رَشید الآئر صَلَى اللُ عَلَيْکَ, 

باز رسول خدای آغاز سخن کرد و فرمود: شادباش ای علی کە خدای تعالی 
فاطمه را در آسمان با تو عقد بست از این پیش کە من در زمین تزویج کنم و قبل از 
انکە تو در نزد من حاضر شوی ملکی از آسمان بیامد باروھای بسیار و بالھای 
بی عدد و من مانند او را در ملایک ندیدہ بودم گفت: أَبشِْر یا مُحَحّدُ باجُیٔماع الأً ِ 


.١‏ چون حضرت امیر علیەالسلام پنج ساله شد: سال قحطی پیش آمد و حضرت رسول (ص) 
او تکفل می نمود تا از بار ابوطالب کاستە و در ضمن ادای دینی ھم نسبت بە عم خود کردہ 
باشد و علی (ع) نزد ان حضرت بود تا هنگام ھجرت؛ و بعد از ان تا رحلت پیغمبر اشرم 
صلی الل عليه و آله. ٢‏ آباء: پدران ٣‏ اعمام: عمرھا 

۴ کاہین: مھر و صداق؛ و کاہین بستن به معنی ازدواج نمودن اأست, 

۵ حطام: گیاہ زرد و خرد شدہ کنایه از پستی مال دنیا است. 

۶ ترویه نخل: ابیاری درخت خرما ۷ رحل: به معنی بار است. 

۸ دربایست: چیزی راگویند کە برای شخص واجب باشدہ لازم و ضروری 


سر ےو 


(حلدمقاے اي ثأمائا19) 


وقایع سال دوم عجحرت ۸۳۰۹ 


غرقد نام یافت واو رضیع ' رسول خدای بود و به روایتی بعد از وفاتش پیغمبر روی 
او را بہوسید. 


ولادت 
امام حسن 


جوسوسسوسسسحجت 
وھم در سال دویم ھعجرت حضرت امام حسن ا متولّد شد و شرح حال ان 
حضرت در ذیل نام مبارکش بە ترتیبی کە در فھرست مسطور است: مرقوم می شود. 


تل 
ابوعَفک بھودی 
وھم دراین سال سالم بن عُمَیرکه یک تن از بگائون' بود ابو عَفُک را بە قتل آورد 
و این اَبُوعَفُک از جماعت بنی عمرو بن عوف بە شمار می شدو یکصد و بیست 
)٦٢١(‏ سال روزگار بردہ بود و رسول خدای را ھجا' میگفت. سالم بن غُمَیر بر 
خویشتن نھادکە جھان را از وجود او پرداختہ کند و اگرنە جان ہر سر این کار دھد. 
لاجرم فرصتی به دست کردہ ناگاہ بە خوابگاہ او تاخت و سر تیغ را بر جگربند او 
نھادہ فشار دادہ: ابوعفک فریاد برکشید و اھلش بر او درامدند و او را مقتول یافتند. 


جلوس کُول ا کی خان 
در مملکت ترکستان و تبت 
در سال دویم ھحری 


١۔‏ رضیع: ھمشیرہ دو کودکی که از یک مادر شیر خورند ایشان را رضیع یکدیگر خوانند. 
۲ بگائون: بسیار گریەکنندگان ٣‏ ھجا: بدگوئی و مذمت 


8؛: 


جنصطل ہ7٣‏ ۲۱۶۲ 


(لدقاے اي ثمائا19) 


ولادت 
امام حسین کی 


وھم در سال سیم ھجرت ولادت حضرت امام حسین ا بود و تفصیل احوال 
آن حضرت در ذیل نام مبارکش بە ترتیبی کە در فھرست مسطور است: مرقوم 
خواھد شد. 


تزویج ام کلثوم 
باعثمان بن عفان 


وھم دراین سال امکلئوم دختر رسول خدای به شرط زناشوئی؛ بە سرای عثمان 
بن عفان شد ۔چنانکە در جای خود بە شرح خواھد رفت ۔. 


تزویج حَفٌصه دختر عمر و 
زینب دختر خَْرّيْمَه با 


وھم در سال سیم ھجرت در شھر شعبان, حَفُصه دختر عمر بن خطّابِ و در 
نیم رمضان زینب بنت خْرَّثِمَة إبن الحارث] بە تزویج رسول خدای تؿَإهُ درآمدند 
2 ۓد 
غزوۂاحد 
مقاتله بدر سخت آشفته ہودند و سینۂ ایشان از قتل ابطال' و نھب اموال تنگ بود 


.١‏ ابطال: دلاوران 


عن مسا ہ٣‏ ۲۱۶۲ 


(عحلمموظے اه ضص: )11‏ تن سا۲۱۶7 


٠ ۶‏ ناسخ‌التواریخ 


خداى داشت زندگانی بە پایان شد؛ چه یک شب خروسی با منقار چشم او را 
جراجت کرد و بدان زحمت مریض گشته وداع جھان گفت؛ واین ھنگام شش سال 
داشت. پس پیغمبر بر او نمازگزاشت و عثمان جسد او را در قبر مستوی کرد. 
وفات ابوسلمه 
وھم دراین سال چھارم ھجرت ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی که شوھر 
أُمُملمه بود بە جھان دیگر رحلت کرد. 
تزویج ام سلمه با 
رسول خدای 
ہ--طظطظ-٠[<ًحًى۔-ِ'‏ 
تزویج فرمود۔ 
وفات زینب زوجه رسول خدای 


وھم دراین سال زینب بنت خزیمه زوجه رسول خدای از جھان برفت. 


وفات فاطمه بنت اسد 


وھم دراین سال چھارم ھجرت فاطمه بنت اسد علیھاالسّلام مادر علی مرتضی 
صلواتالل و سلامه عليه بە جنان جاویدان شتافت. و ذ کر احوال این جملە در ذیل 
اسامی ایشان بە قانونی کە در فھرست مضبوط است انشاءاللہ بە شرح خواھد رفت. 


پا 


